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 زندان و دیه
برای عامل جنایت شبانه در قصابی 

شــهروند| پســر قصاب محله که در مغازه 
مرغ‌فروشی در درگیری با دوســت خود، وی را به 
قتل رســانده بود، با حکم هیأت قضائی به ‌5سال 
زندان و پرداخت دیه محکوم شــد.  ساعت 1:03 
بامداد اول شــهریورماه مامــوران کلانتری 170 
کهریزک در جریان کشف یک جسد مجهول‌الهویه 
متعلق به جوانی 20ســاله در میدان تبائین قرار 
گرفتند. با حضور ماموران کلانتری در محل و انجام 
بررسی‌های اولیه مشخص شد که این جوان به علت 
اصابت ضربات متعدد جســم تیز به قسمت‌های 
مختلف سر، گردن و ســینه به قتل رسیده است. 
همزمان با آغاز تحقیقات جهت شناسایی هویت 
جسد، اعضای یک خانواده با مراجعه به پایگاه نهم 
پلیس آگاهی و تشکیل پرونده عنوان داشتند که 
پسر 20ساله آنها به نام »محمدرضا« از خانه خارج 
و دیگر مراجعتی به محل سکونت خود نداشته است.  
بلافاصله مشخصات پسرجوان با مشخصات جسد 
کشف‌شده در منطقه کهریزک مطابقت داده شد 
و کارآگاهان اداره دهم موفق به شناســایی هویت 
جسد ناشناس شدند که خانواده فقدانی نیز، جسد 
محمدرضا را شناسایی کردند. کارآگاهان در دومین 
مرحله از رسیدگی به پرونده به تحقیق از دوستان و 
افراد مرتبط با مقتول پرداختند و به یکی از آنها به 
نام سعید 17ساله مشکوک شدند که روی قسمت 
مختلف بدنش آثار ناشی از درگیری وجود داشت. 
بنابراین سعید بازجویی شد و سرانجام لب به اعتراف 
گشود. او در بازجویی‌های اولیه ادعا کرد که مقتول 
قصد آزار وی را داشــته است، ولی در ادامه این ادعا 
را رد کرد و به کارآگاهان گفت: »نیمه‌شب بود که 
به مغازه پدرم رفتم تا یخچال مغازه را خاموش کنم. 
ناگهان متوجه حضور یک‌نفر در پشت سر خود در 
مغازه شدم. محمدرضا بود. ابتدا فکر کردم که دارد 
شوخی می‌کند اما ناگهان چاقو را از روی تخته مغازه 
برداشت و ضربه‌ای را به سمت سینه‌ام پرتاب کرد. 
من خود را به عقب کشیدم اما با این وجود قسمتی 
از چاقو به سینه‌ام برخورد کرد. پس از آن با مقتول 
درگیر شدم و قصد فرار داشــتم اما نمی‌توانستم. 
نفهمیدم چطــور چاقو را از دســتش گرفتم و به 
سمتش بردم تا فرار کنم. چند ضربه چاقو به سمت 
مقتول پرتاب کردم اما نفهمیدم که چاقو چطور وارد 
بدنش شد.  در آن‌موقع بود که متوجه شدم که چه 
کار کردم. به سرعت به خانه رفتم و خودروی پدرم 
را برداشته و مجددا به مغازه بازگشتم. جسد مقتول 
را سوار صندلی عقب خودرو کردم و به محل کشف 
جسد منتقل کردم. خودرو را همان شب تمیز کردم 
و به خانه رفتم.«  با این اعترافات وی صحنه قتل را 
هم بازسازی کرد و پرونده برای رسیدگی به شعبه 
هفتم دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. در 
جلسه محاکمه که به ریاست قاضی کیخاه رئیس 
شــعبه هفتم برگزار شــد، اولیای دم درخواست 
قصاص کردند. سپس متهم گفت: »محمدرضا از 
دوســتان من بود. نمی‌دانم چرا شب حادثه به من 
حمله کرد. من هم از ترس با چاقویم چند ضربه در 
هوا زدم. باور کنید قصد کشتن نداشتم.« در ادامه 
وکیل متهم خواستار اعمال ماده 91 قانون مجازات 
اســامی برای موکلش شــد. در پایان نیز، هیأت 
قضائی برای صدور رأی وارد شور شدند و درنهایت 
متهم را مشمول ماده 91 قانون مجازات کردند، او به 

‌5سال زندان و پرداخت دیه محکوم شد.

 ابهام ارتباط خودکشی 2 دختر
با بازی نهنگ آبی 

پايگاه خبري پلیــس| درحالی‌ که رئیس 
پلیس اســتان اصفهــان از قطعیت اقــدام به 
خودکشــی دختران اصفهانی تحت‌تأثیر بازی 
اینترنتی نهنگ آبی خبر داد، رئیس پلیس فتای 
اســتان این موضوع را تأیید نمی‌کند. سرهنگ 
سیدمصطفی مرتضوی در اینباره گفت: پرونده 
اقــدام به خودکشــی دو دختر نوجــوان  برای 
تحقیقات تکمیلی به پلیس فتای استان اصفهان 
ارجاع شــد. وی با اعلام این‌که هنوز نمی‌شود 
ارتباط این افراد را با بازی نهنگ آبی تأیید کرد، 
افزود: گویا اعلام شده دو دختر نوجوان پیش از 
اقدام به خودکشــی پیامی را ضبط کردند و در 
آن‌جا علت خودکشی‌شان را تحت‌تأثیر این بازی 
عنوان کردند. این ظاهر ماجراست و ما به‌عنوان 
کارشناس پلیس فتا تا بررسی دقیق و رسیدن 
به مستندات کافی نمی‌توانیم با قاطعیت اعلام 
کنیم علت خودکشی این دختران بازی نهنگ 

آبی بوده است.

ذره‌بين

شهروند| هرساله پرونده‌هایی در دادسرای 
جنایی تشکیل می‌شــود که پدران متهم آن 
هســتند. پدرانی که به دلیل ضرب‌وشــتم، 
خشــونت، بدرفتاری یا حتی به‌طور مستقیم 
اقدام به کشتن فرزند یا فرزندان خود کرده‌اند. 
در رسیدگی به چنین پرونده‌هایی در محاکم 
قضائی به‌طور معمول به دلیل ارتکاب جنایت از 
سوی ولی دم، احکام بازدارنده و سنگینی صادر 
نمی‌شود و قضات براساس جنبه عمومی جرم، 
پدر قاتل را محاکمه می‌کنند. درواقع جنایت‌های 
پدرانه از جنبه خصوصی جرم مورد بررسی قرار 

نمی‌گیرد و این جنایت‌ها بی‌مجازات می‌ماند. 

قصاص و پرداخت دیه حکمی است که دادگاه 
برای مجازات عامل یا عاملان قتل تعیین می‌کند، 
اما همیشــه هم این‌طور نیست، وقتی جنایت 
از ســوی پدری رخ داده باشد، رسیدگی به آن 
در دادگاه شرایط دیگری پیدا می‌کند؛ درست 
مانند پرونده قتل امیرعلی، پسربچه چندماهه 
که زیر مشت‌ولگدهای پدر عصبانی و درمانده 
خود خونریزی مغزی کــرد و پس از مدتی روی 
تخت بیمارستان تسلیم مرگ شد. حادثه‌ای که 
چندی پیش پرونده آن به شعبه سوم دادسرای 
جنایی تهران ارســال شد و رسیدگی به آن در 
دستور کار بازپرس منافی قرار گرفت. ندامت از 
قتل امیرعلی سه‌ماه همه آن چیزی بود که این 
پدر بارها و بارهــا در لابه‌لای صحبت‌هایش در 
جلسه بازپرسی آن را تکرار کرد. پدری جوان که 
تنها به دلیل عصبانیت و کلافگی از گریه‌های یک 
نوزاد سه‌ماهه، او را با مشت‌های سنگینش برای 
همیشه ساکت کرد. اما در همان جلسه نخست 
بازپرسی مشخص بود که مادر امیرعلی هم از 
همسرش شکایتی نخواهد داشت. موضوعی که 
در جلسه بازسازی صحنه و صدور کیفرخواست 
قانونی برای این پدر قاتل از سوی مادر امیرعلی 
اعلام شد. مادر امیرعلی با حضور در شعبه سوم 
دادسرای جنایی از قاتل فرزندش یا به عبارت 
دیگر همسر قاتلش گذشت کرد. با این شرایط، 
چند‌سال حبس نهایت حکمی است که از سوی 
دادگاه برای این پدر قاتل صادر می‌شود. قتل یک 
نوزاد سه‌ماهه و چند‌سال حبس؛ معادله‌ای که 
فقط به دلیل حق پدری یا به عبارت دقیق‌تر حق 
ولی بودن قاتل قابل پذیرش و اجراست. پرونده 
قتل دلخراش امیرعلــی یکی از صدها پرونده 
جنایی است که عامل آن تنها به دلیل پدر بودن 
از قصاص یا صدور احکام ســنگین تبرئه شده 

است.

در شرع مقدس ولی قصاص نمی‌شود
اما قصاص در قوانین جزایی کشور ریشه در 
شرع مقدس دارد. حکم برخورد با پدری که در 
حق فرزندش مرتکب جنایت شــده است هم 
براساس احکام شرعی اســتنباط شده است. 
اینها را محسن مدیر روستا، بازپرس دادسرای 
جنایی تهران به »شهروند« می‌گوید. به‌گفته 
او، قصاص نشدن پدر به دلیل این است که پدر 
علت وجودی فرزند اســت. به عبارت دیگر، 
فرزند وجودش معلول پدر است. مدیر روستا در 
توضیح بیشتر می‌گوید: »این موضوعی است که 
درحال اجراست. به‌هرحال پدر حکم ولی را دارد 
و احکام شرعی هم بر این موضوع تأکید دارد. اما 
این‌که درحال حاضر برای جلوگیری و کاهش این 
نوع جرایم چه باید کرد یــا این‌که در این حوزه 
خلأ قانونی داریم یــا نه، در حدود صلاحیت من 
نیست.« از سوی دیگر عبدالصمد خرمشاهی، 
وکیل دادگستری بروز جنایت‌های پدرانه را نه از 
روی آگاهی به قانون قصاص نشدن بلکه معلول 
شــرایط دیگری می‌داند که درنهایت پدر را در 
شرایطی قرار می‌دهد که برای کشتن فرزندش 
اقدام کند. این کارشــناس حقوقی در توضیح 
بیشتر به »شــهروند« می‌گوید: »این‌که پدری 
به دلیل قصاص نشــدن دست به قتل فرزندش 
می‌زند، نگاه درســتی به این موضوع نیست. 
مسبب وجودی فرزند پدر است، به‌طور طبیعی 
هیچ پدری راضی به کشــتن ثمره زندگی خود 
نمی‌شود. درواقع خواهان سعادت فرزند است 
اما این‌که چطور یک پدری با همه این شرایط به 
چنین اقدامی دست می‌زند، ریشه در مشکلات 
دیگری دارد.« او ادامه می‌دهد: »در واقع قصاص 
نشدن پدر به‌عنوان ولی در احکام جزایی ما که 
برگرفته از احکام فقهی است، دلیل بروز این قبیل 
از جنایت‌ها نیســت. باید به دنبال دلایل اصلی 
این حوادث خونین بود.« خرمشاهی در بخش 
دیگری از صحبت‌هایش دربــاره احکام صادر 
شــده برای پدرانی که به‌طور عمدی یا سهوی 
مسبب مرگ فرزندانشان می‌شوند، می‌گوید: 
»همان‌طور که پیشتر گفتم؛ دادگاه در این شرایط 
پدر را تنها از جنبه عمومی جرم مجازات می‌کند 
و در چنین شرایطی 3 تا ‌10سال حبس حکمی 

است که از سوی محاکم جزایی صادر می‌شود 
که به‌طور معمول هم ایــن احکام پس از مدتی 
شکسته شــده و مجرم زودتر از زمان مقرر از 

زندان آزاد می‌شود.«
کودکان بیشترین قربانی جنایت‌های پدرانه

در مقابل اما، ســعید خراط‌ها، آسیب‌شناس 
اجتماعی معتقد اســت قبــل از وقوع چنین 
جنایت‌هایی ولی یا والدین، فرزندانشان را مورد 
آزار و اذیت قرار داده‌اند و این درحالی است که از 
فرزندانی که از سوی پدر یا مادرشان مورد آزار و 
اذیت قرار می‌گیرند، حمایتی صورت نمی‌گیرد. 
این آسیب‌شناس با اشاره به پرونده‌های جنایی 
اخیر که کودکان قربانی خشونت والدین یا دیگر 
اعضای خانواده شده‌اند، به »شهروند« می‌گوید: 
»در این دســت حوادث کودکان بیشــترین و 
ضعیف‌ترین قربانی‌های این خشونت‌ها هستند. 
آنها به دلیل شرایطشــان قدرت دفاع و اعتراض 
به رفتارهای خشن و آزاردهنده را ندارند و همین 
مسأله باعث تشــدید برخوردهای خشن با آنها 
می‌شــود. پدری به دلیل عصبیت، مشــکلات 
اقتصادی، کشمکش‌های خانوادگی، اختلالات 
روانی و دلایل دیگر فرزندش را مورد آزار و اذیت 
قرار می‌دهد، او را کتک می‌زند و در موارد زیادی 
باعث مرگ او می‌شود. درحالی که اگر حمایت‌های 
اصولی از کودکان انجام شــود، می‌تواند از بروز 
جنایت‌های احتمالی جلوگیری کند.« به‌گفته این 
آسیب‌شناس، سبک بودن مجازات‌های مربوط 
به کودک‌آزاری و نــوع برخورد محاکم قضائی با 
والدینی که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم باعث 
مرگ فرزندشان شده‌اند، باعث شده که این نوع 
از جرایم فراگیری بیشتری داشته باشد: »پدری 
که به دلیل قتل فرزندش تنها چند‌سال را در زندان 
ســپری کرده، دوباره به جامعه بازمی‌گردد، اما 
این‌بار علاوه بر مشکلات و کمبودهای روانی دیگر، 
کوله‌باری از بحران‌های جدید را از زندان با خودش 
به همراه آورده است و افراد بیشتری را در معرض 
خطر قرار می‌دهد. این‌که نمی‌شود پدری را به جرم 
قتل فرزندش قصاص کرد، یک طرف ماجراست، 
اما سوال من این است با این مجازات‌های سبک، 
تکلیف کودکان دیگری که در معرض تشــدید و 

بروز این خشونت‌ها هستند، چه می‌شود؟«

آژير

پسر جوان پدر، مادر و پدربزرگش را به قتل 
رسانده بود

3بار قصاص برای پسر قاتل
شــهروند| پســر جوان که در اقدامی 
هولنــاک اعضــای خانــواده‌اش را به قتل 
رسانده بود، در دادگاه جنایی به 3بار قصاص 
محکوم شــد، این حکم در دیوانعالی تأیید 
شــد.  میلاد 28ساله که دانشــجوی رشته 
مهندســی اکتشــافات نفتی بود، نیمه‌شب 
هشتم آذر 93 پس از مسموم‌کردن اعضای 
خانــواده‌اش با آبمیــوه، آنها را بــا ضربات 
متعدد چاقو کشــت و ســپس سرشــان را 
برید. این پســر که برای حمل جنازه‌ها و به 
آتش‌کشیدن آنها از دوستش کمک خواسته 
بود، همراه دوستش اشکان به کلانتری 141 
کن رفت و به جنایت خانوادگی اعتراف کرد.

متهــم در مقــر پلیــس آگاهی پــرده از 
جزییــات ماجرا برداشــت و گفــت: پدر و 
مــادرم مدام با هــم درگیر بودنــد. من هم 
شیشــه مصرف می‌کــردم. چندین قرص 
خواب‌آور در آبمیــوه ریختم و پاکت آبمیوه 
مســموم را در یخچال گذاشــتم و خانه را 
ترک کردم. نیمه‌شــب وقتی بازگشتم، پدر 
و مادرم و پدربزرگ مــادری‌ام که میهمان 
خانه‌مان بــود، آبمیــوه را خوردند و همگی 
بیهوش شــده بودند. یک چاقو از آشپزخانه 
برداشتم و اول مادر، سپس پدربزرگ و بعد 
پدرم را ســر بریدم. این پسر وقتی در شعبه 
دهــم دادگاه کیفری یک اســتان تهران به 
ریاست قاضی محمدباقر قربان‌زاده پای میز 
محاکمه ایســتاد، خواهر و دایی و خاله‌اش 
برای او حکم قصاص خواســتند، اما وی در 
دادگاه جنایی ســناریوی تــازه‌ای را مطرح 
کرد و گفت: من مادر و پدربزرگم را نکشتم 
و در اداره آگاهی تحت‌فشــار به قتل اعتراف 
کردم. نیمه‌شــب بود ناگهــان صدای فریاد 
شــنیدم. وقتی از اتاق بیرون رفتم، پدرم را 
دیدم که چاقو در دســت بالای ســر مادرم 
ایســتاده بود. ســعی کردم چاقو را از دست 
پدرم بگیرم اما به ســمت مــن حمله کرد. 
من هم کارد آشــپزخانه را برداشتم و پدرم 
را کشــتم. در پایان این جلسه هیأت قضائی 
وارد شور شــد تا رأی نهایی را صادر کنند. 
متهم اصلی پرونده بــه 3بار قصاص محکوم 
شد و صبح دیروز دیوانعالی کشور این حکم 

را تأیید کرد.
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»شهروند« از قانون مجازات پدران فرزندکش گزارش می‌دهد

جنایت‌های بی‌مکافات
 قاضی ویژه قتل: حکم برخورد با پدری که در حق فرزندش مرتکب جنایت شده، براساس احکام شرعی استنباط شده است

سرپرســت اداره كل راه و شهرسازي استان گلستان 
از بررســي پروژه هــاي اقتصادي و ســرمايه گذاري و 
گردشگري شهرستانهاي استان در جلسه كارگروه امور 
زير بنايي و شهرســازي و كميته تســهيل و رفع موانع 
زير ســاختي و حقوقي ارتفاقي )ستاد اقتصاد مقاومتي 
( استان در روز گذشته چهارشــنبه 96/7/26 در سالن 
جلسات معاونت عمراني اســتانداري برگزار شد، خبر 
داد. محمدعلی شربتدار:گلســتان |  به گــزارش اداره 
روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي استان گلستان 
: مهندس "حســين محبوبي" سرپرست اداره كل راه و 
شهرسازي استان گلستان در اين خصوص بيان داشت 
، پروژه هاي فوق در شهرســتانهاي بندر تركمن ، علي 
آباد كتول و گميشان پيشنهاد گرديده كه در اين جلسه 
مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفــت. كارگروه امور زير 
بنايي وشهرســازي اســتان با رياســت معاون عمراني 
اســتاندار و دبيري اداره كل راه و شهرســازي بصورت 

مستمر در طول سال برگزار مي گرد

پروژه های گردشگری وسرمایه 
گذاری دراستان گلستان برسی شد

شهرستان

شهروند| ســرایدار مدرســه دخترانه‌ای که در 
ارومیه دســت به آزارواذیت جنسی یک دانش‌آموز 
دختر 12ســاله زده بود، خشــم مــردم ارومیه را 
برانگیخت. عصر دوشنبه، اول آبان ‌ماه جاری برخی 
از خانواده‌های مدرسه‌ای در خیابان اسلام‌آباد ارومیه 
دست به تجمع زدند. بر پایه این گزارش، تعداد مردم 
معترضي که به سمت این مدرسه دخترانه می‌رفتند، 
هر لحظه بیشتر می‌شــد. البته تاکنون هیچ مقام 
رســمی درباره اتفاقات این مدرسه اظهارنظر نکرده 
اســت. به‌ گفته یکی از شــهروندان ارومیه، مردم 
معترض خــودروی این ســرایدار را واژگون کرده و 
شیشه‌های مدرسه را شکســته‌اند. این شهروند که 
نخواســت نامش فاش شــود، دلیل درگیری را آزار 
دانش‌آموزان توسط سرایدار این مدرسه اعلام کرد. 
فرماندار ارومیه نیز در بین مردم خشــمگین رفته و 

سعی در آرام‌کردن آنان دارد.
از صبح روز دوشنبه اخباری مبنی بر آزار دانش‌آموز 
دختر پایه ششمی توسط سرایدار مدرسه در روستای 
اسلام‌آباد واقع در شهرستان ارومیه در فضای مجازی 
منتشر شده اســت که به دنبال آن شــهروندان و 
ساکنان این روستا در مقابل مدرسه تجمع کرده‌ و به 

ناسزا گفتن علیه سرایدار پرداخته‌اند.
فریدون مصطفوی، مدیرکل آموزش‌وپرورش 
اســتان آذربایجان‌غربی در خصــوص جزییات 
این حادثــه به اروم‌نیــوز گفت: روز یکشــنبه، 
30مهرماه والدین یکی از دانش‌آموزان مدرســه 
ابتدایی راه شــهدا از ســرایدار مدرسه شکایت 
کرده‌اند که گویا در شکایت عنوان شده سرایدار 
مدرســه، دانش‌آموز آنها را در آغــوش گرفته و 
به حریم شــخصی وی تجاوز کرده است. وی با 
تأکید براینکه هنوز تحقیقــات پلیس به نتیجه 

نرسیده است، می‌افزاید: متاسفانه این خانواده با 
جریحه‌دار کردن احساسات مردمی که در مقابل 
مدرســه تجمع کرده‌اند، موجب بروز مشکلاتی 

شده‌اند.
مصطفوی می‌گوید: نیروی انتظامی در تلاش است 
با آرام‌کردن مردم نظم را به منطقه بازگرداند تا این 
پرونده مورد بررسی قرار بگیرد. بر اساس این گزارش، 
نیروی انتظامی و فرماندار ارومیه در منطقه حضور 

پیدا کردند.
ایــن در حالی اســت که عباس حســن‌خانی 
فرماندار ارومیه در گفت‌وگــو با »فارس« گفت: 
»هیچ اتفاقی مبنی بر تعرض در مدرسه دخترانه 
ارومیه از ســوی ســرایدار رخ نداده است. با این 
حال هم‌اکنــون با اصرار مدیر مدرســه و اولیای 
دانش‌آموزان، پرونده این شــخص در دســتگاه 
قضائی مفتوح بوده و موضوع در حال رســیدگی 
است. با وجود تجمع گسترده مردمی در اطراف 
این مدرسه دخترانه و خسارت به اموال آن، هیچ 
مســأله خاصی رخ نداده اســت. از مردم دعوت 
می‌شــود که آرامش خــود را حفظ کــرده و به 

شایعات گوش فرا ندهند.«

 خشم مردم ارومیه به آزار دختر دانش‌آموز

خبر

شهروند| بازپــرس دادسرای جنایی پایتخت 
دستور نبش قبر مرد برج‌ساز تهرانی را صادر کرده 
تا راز مرگ مشکوک وی فاش شود. دختر این مرد 
در شــکایتی ادعا می‌کند که نامادری‌اش پدرش 
را به قتل رسانده اســت. 40روز پیش بود که مرد 
برج‌ساز تهرانی پس از وخامت حالش، در یکی از 
بیمارستان‌های پایتخت جان خود را از دست داد. 
طبق نظریه پزشکان این مرد بر اثر عفونت ریه جان 
خود را از دست داده بود. در حالی ‌که مراسم کفن 
و دفن این مرد برگزار شد، صبح دیروز دختر وی 
با حضور در دادســرای جنایی تهران ادعا کرد که 
پدرش به قتل رسیده است. او در حالی‌که نامادری 
خود را عامل این جنایت معرفی می‌کرد، در این‌باره 
به بازپرس منافی آذر از شعبه سوم دادسرای جنایی 
گفت: »من به مرگ پدرم مشــکوکم. احســاس 
می‌کنم کــه او به مرگ طبیعی نمــرده و به قتل 
رسیده است؛ چراکه به نامادری‌ام شک دارم. پدرم 

تازه چند وقت بود که با نامادری‌ام آشنا شده و با او 
ازدواج کرده بــود. از همان روز اول ارتباط خوبی با 
نامادری‌ام نداشتم و از رفتارهایش خوشم نمی‌آمد. 
او تنها به ‌خاطر پول و ثروت پدرم با او ازدواج کرده 
بود. اصلا پدرم را دوست نداشت؛ حتی در این مدت 
کوتاه کمی از اموال پدرم را هم تصاحب کرده بود. 
برای همین تصور می‌کنم پدرم از سوی نامادری‌ام 
به قتل رسیده باشد؛ چون یکی از بستگانم به من 
گفت که نامادری‌ام آمپول پدرم را به جای این‌که 
تزریق کند، به او خورانده است. من فکر می‌کنم به 
خاطر همین موضوع پدرم بیمار شده و بعد از آن 
هم خبر دادند که فوت کرده است. پدرم سالم بود 
و به ‌طور ناگهانی به بیمارستان رفت. من می‌خواهم 
این موضوع بررسی شود و راز مرگ مشکوک پدرم 
فاش شود.« پس از ادعای این دختر جوان، بازپرس 
منافی آذر دستور بررسی و نبش قبر مرد برج‌ساز 

را صادر کرد تا زوایای پنهان این ماجرا فاش شود. 

بررسی مرگ مشکوک مرد برج‌ساز در دادسرای جنایی
دختر این مرد نامادری‌اش را عامل قتل پدرش معرفی می‌کند


